
  
  روياي اسطوره ها در شاهنامه

 ∗حسين منصوريان سرخگريه
  ∗∗بهجت تربتي نژاد

   :چكيده 
ا از جمله مقوله هايي است كه از نخستين مراحل انديشه ي بشر ،همواره فكر         خواب و روي

و ذكر انسان را به خود معطوف داشته و طبعاً عرصه ي ادبيات و به ويژه شعر فارسي هرگز از پرداختن 
در اين ميان طبيعت شعر حماسي به گونه اي است كه به جهت قرابت با اسطوره .به آن غافل نبوده است

  . ز مفهوم ، تجلّيات و زبان نمادين خواب، به وفور بهره جسته استها؛ ا
        رويا در شاهنامه صرف نظر از شخصيت ها ،قوميت ها ، ريشه ها و اثرات آن، مركز ثقل 
بسياري از داستان هاي شاهنامه است و فردوسي به جهت وقوفي كه به وجوه اشتراك اساطير و خواب 

زبان نمادين آن دو داشته است،به خوبي از اين مفهوم سود برده و داستان هاي ، به ويژه در حوزه ي 
  .خود را ماندگار تر نموده است

        اگرچه كثرت خواب در شاهنامه از كميت بالايي بر خوردار است ،اما در اين مقاله براي 
روياي :له جلوگيري از تطويل كلام، صرفاً به نمونه هايي از رويا هاي ايراني از جم

روياي ضحاك ،افراسياب و جريره : سام،كيخسرو،سياوش و انوشيروان و نيز رويا هاي نيراني از جمله 
كه هر يك از اين رويا ها وجوه بارز مشتركي از جمله بازتاب ضمير ناخودآگاه فردي . اشاره شده است

وه ها و آثار گوناگوني را با خود به ريشه ها ،جل: ، زبان رمز و  نيز تفاوت هايي در زمينه هايي از جمله 
به هر  صورت از يك منظر؛ دست يابي . توان به نهاد آنها دست يافت  ميهمراه دارند كه با دقت بيشتر

 . به نهاد و ژرفاي  شاهنامه، مستلزم فهم درست  مقوله ي خواب و روياست

  
  اسطوره ،رويا ، نماد، زبان:واژه هاي كليدي

                                                 
   استاد يار گروه زبان و ادبيات  فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر∗
  دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشددانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر ∗∗

  24/4/89:    تاريخ پذيرش مقاله22/3/89: تاريخ دريافت مقاله
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  :مقدمه  
ام خداونـــد جـــان  و خـــرد بـــه نـــ

 

 كــزين برتــر انديــشه بــر نگــذرد     
 

     خواب و رويا و چگونگي آن از جمله مسايلي است كه انسان ها از ديرباز به 
.  اند و همواره در فرهنگ ملتها توجه بسياري را به خود جلب كرده استآن  انديشيده

انسان را  همواره به خود مشغول داشته ذهن »  ي انسانپيوسته«مقوله رويا به عنوان 
 از اقوام بدوي گرفته تا جوامع متمدن امروزي، نسبت به آن حساسيت نشان داده. است

اند و هر يك ،ديدگاه هاي خود را و در مورد آن به مطالعه و اظهار نظر فراوان پرداخته
ها اعم از دين ، زهدر همه حو. اندبا مكاتب فلسفي و اعتقادي ويژه اي مناسب دانسته

فلسفه ، عرفان و روانشناسي به مقوله خواب پرداخته شده است و هر يك به تناسب 
  .مباني و مبادي فكري خود آن را تبيين و تفسير نموده اند

ي گونه گون ادبيات و به ويژه در ادبيات حماسي نيز   بزرگان ما در حوزه ها
 به عنوان ابزاري مهم در پيشگويي توجه زيادي به رويا و چگونگي آن داشته و

در شاهنامه كه به حق نمونه اعلاي ادبيات حماسي ايران . رويدادها بهره ها برده اند
است، به خواب هايي بر مي خوريم كه نيازمند تامل و تعمق بيشتر  است ، چرا كه 
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نامه و تعبير و تفسير درست و منطقي  آن مي تواند ما را به سرچشمه ي نمادها در شاه
  .نهايتاً آبشخور هاي فرهنگ ايراني رهنمون سازد

نامه سترگ نشان مي دهد كه در وهله ي نخست ،      بررسي خواب در اين كهن
خواب خود نمادي است ديرياب و از سوي ديگر مضمون آن همگام با داستان و 

استان دليل آن نيز اين است كه رويا مركز ثقل د. برگرفته از ساخت حماسي آن است
  .رساندي داستان آسيب ميقرار دارد، به گونه اي كه حذف آن به پيكره

كند كه حوادث در درون رويا شكل رويدادها در شاهنامه ايجاب ميگوني      گونه
-در واقع ابزار دست. بگيرد، علاوه بر اين روياها كم و بيش، نمايانگر وقايع حماسي هستند 

گاهي اوقات روياها در حماسه ،   .اندواقعيت ديده و شنيده شدهيابي به حوادثي هستند كه در 
ي بازتاب هاي روان هاي آگاه و معرفت خيز ي است كه در خلوت شب انسان را با نتيجه

به همين سبب راز آميز است وگاهي در مسير شكل گيري . عوالم لا مكان پيوند مي دهد 
  .گويي مي شود انسان را به لازمان فرا مي خواند و موجب پيش
ي الهام و پيشگويي و نوعي نقب به نا خود      در واقع رويا در شاهنامه وسيله

رويا در حقيقت دري گشوده به عوالم حادثه خيز است و رويابين . آگاه فردي است 
يابد،كه تا آن زمان بر همگان مكتوم بوده است  ناخواسته به اسرار و حقايقي دست مي

خواب ضحاك، خواب سام، :از جمله. و سه مورد رويا مواجه هستيمدر شاهنامه با سي 
  ...خواب كيقباد، خواب افراسياب، خواب سياوش ،  خواب انوشيروان

     ازميان اين خواب ها به عنوان نمونه ،به تحليل برخي از آنان پرداخته خواهد 
 بر آنيم بيشتر به زبان شد و با توجه به تقسيماتي كه در ادامه مقاله به آن اشاره مي شود

  . و ريشه ي خواب ها بپردازيم

  :هدف پژوهش 
     تشريح و تبيين جايگاه خواب در داستان هاي شاهنامه و چگونگي زبان و 

  .ريشه هاي آن
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  :فرضيه پژوهش 
  .  خواب هاي ايراني از نظر نتيجه با خواب هاي نيراني متفاوت است

  :پرسش هاي پژوهش 
ب هاي شاهنامه صرف نظر از ايراني و نيراني بودن با هم آيا زبان خوا: الف 

  متفاوت است؟
  آياريشه هاي خواب هاي ايراني و نيراني با هم يكسان است؟:ب 

  :خواب و رويا
اي قايل بودند به اعتقاد آنان رويا،        اقوام بدوي براي رويا اهميت قابل ملاحظه

وط مي ساخت و قاصد خدايان يا شياطين و آن ها را به دنياي موجودات فرا انساني مرب
شود و پيامبر الهامات آن ها بوده است و به علاوه يقين داشتند كه رويا بر آن ها نازل مي

-بيند حامل پيام مهمي است و در حقيقت از آينده خبر ميبراي كسي كه آن را مي

- خويش ميهايانسان بدوي خواب را عامل نيرومند در طرح آرزوها و انديشه.دهد

اند و شناسد و خواب، بخش درخشان وجود اوست ،ذهنيت و عينيت در آن يگانه
به واقع نيروي خواب .اش دروني است و قوانين منطق ارسطويي در آن روا نيستآگاهي

جويد از و معنويتي كه در آن ساري است، نزد بشر ابتدايي مقدس است و آن چه را مي
  . ارداين طريق تحقق يافته مي پند

در بعضي » نفس ناطقه«هاي فيلسوفان يونان، ي غرب برابر نظريه     از نگاه فلسفه
پيوندد بنا به قول سقراط، رويا صداي ي روحاني خود ميها به مرتبهاحوال و زمان

به قول ارسطو ، . وجدان انسان است، بايد آن را درست دانست و از آن اطاعت كرد
، صورتي از حقايق را به عقل جزيي  خوابيده ارائه يا القا عقل فعال در روياي صادقه

 .مي كند
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ي شرق، رويا حاصل فاصله گرفتن روح از حواس ظاهري و ميل آن  در فلسفه     
تواند از طريق آن بيند، ميبه قواي باطني است به اين معني كه وقتي شخصي خواب مي

بيني حوادث  ابزاري جهت پيشبه درك حقايق هستي آگاهي يابد و از آن به عنوان
اگر اين . و از اين رهگذر به درك و معرفت شهودي دست يابد. آينده استفاده نمايد

و اگر در عالم خواب باشد » مكاشفه«حالت در بيداري شخص، دست دهد به آن 
 .نام دارد» روياي صادقه«

ه در فرصتي      به طور كلي رويا  ، حاصل انباشته هاي ناخودآگاه انساني است ك
مناسب به ظهور مي رسند و در حقيقت اسطوره اي از خواسته ها ي و كوفته ها و 
رانده شده شخص مي باشند كه براي بروز خود در خيال انسانها در صورت اشكال و 

  .  نمادها در مي آيند

  :رويا و روح انساني 
ر آن جا فرا زمان زيرا زمان د. ترديدي نيست كه ارواح ما به آينده آگاه هستند     

است و گذشته و حال و آينده يكي است و اين شرايط در عالم رويا فراهم تر مي باشد 
شود، وحواس ما از كار در هنگام خواب رابطه ما با دنياي خارج قطع مي« : چون

- درون مييماندو به جاي مشاهده ي بيروني، گويا به مشاهدهفعاليت باز مي

از نگاه دين باوران نيز حقيقت رويا، آن است كه   )  554: 1364 ،انپورنامداري(».پردازيم
گردد، به هاي روح در آن منعكس ميخيزد و يافتهبه يكباره از روح  بي آلايش برمي

سازد و در روند رويا تباهي و اي كه پليدي ها و آلايش نفساني آن را آلوده نميگونه
. گرددهاي روح، بي واسطه، برخفته الهام ميهدر اين حالت يافت. آوردتيرگي پديد نمي

تا جايي . چنين روياهايي اغلب رازآلوده و پيچيده نيستند و نيازي به رمزگشايي ندارند
نفس ناطقه در لحظه ي خاصي از زمان به مرتبه ي روحاني خود متصل مي شود و « كه 

  )2/188: 1378ابن خلدون،(».بر وقايع و پيشامدهاي آينده اطّلاع مي يابد
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  :زبان رويا ها
     زبان رويا، زبان ناخودآگاهي است،كه به وسيله ي آن به ناخودآگاه خود پي 

زبان ناخودآگاهي، روشن و مستقيم نيست، بلكه بسيار پيچيده و مبهم است اما . بريممي
ي پلي است كه ما را به دنياي پنهان و ماوراء ي بغرنج به منزلههمين پديده«

بيند شود و شخص رويابين وقايع و حوادثي را ميراهبر مي ) 79: 1387ازي،كز(»حس
البتّه به صورت ناخودآگاه و بدون اين كه بخواهد از حوادث . اندكه هنوز واقع نشده

وجه بارز اين زبان رازآميز و نمادين بودن آن است كه به رمز .شودآينده مطّلع مي
« .ن ، معرفت به عوالم فرا انساني را طلب مي كندگشايي نياز دارد و موقوف بر اين زبا

هاي ناخودآگاه روبروهستيم، ناگزيريم به ياري ها و آفرينشاز اين رو هرگاه ما با پديده
كزّازي، (» .ها را بكاويم و بگزاريمها و آفريدهنمادشناسي و ناخودآگاهي آن پديده

1376 :123(  
گيرد و اين امر حاصل قابليت سرچشمه مي     زبان نمادين روياها ،از نهاد آدمي 

و توانش انسان به سير در لازمان و لامكان كه زايش آن در قالب رويا ظاهر مي شود، 
اين زبان جغرافيا، قوميت، فرهنگ و تمدن كمتر مي شناسد ، زباني است كه الفبا ندارد 

و  اين نيز نقطه ي . و زبان غير نوشتاري است و همانند اسطوره ؛تاريخ بي نوشتار است
  . تلاقي  اسطوره و رويا مي باشد

 :رويا ها در شاهنامه به دو صورت نمود مي يابد 

  : بي واسطه -الف 
بيند و اين      اين روياها، روياهايي هستند كه فرد، شخصاً در خواب ماجرايي مي

نمادين شود شكلي رمزي دارد و از زبان ماجراها و حوادثي كه بر رويابين آشكار مي
در چنين رويايي شخص به سبب قرار . پيچيده، چندسويه و رمزآميزي برخوردار است

گرفتن در وضعيتي كه با دنياي روزمره و عادي بسيار متفاوت است براي فهميدن پيام 
مانند خواب هاي ضحاك، افراسياب، پيران، . رويا نياز به رمزگشايي و خوابگزاري دارد

   ....كيد، سياوش، كيقباد و
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  :  با واسطه-ب 
 كه اغلب از طريق خجسته سروش -    اين ها روياهايي هستند كه با يك واسطه

 و يا به واسطه ي شخصيت هايي كه پيشتر مرده اند، وقايع رويا به شخص -است
اين گونه خواب ها در .  خواب بيننده القا مي شود همانند خواب گودرز و كيخسرو

تند كه نياز به تعبير و رمزگشايي و خوابگزاري ندارند قدر واضح و مشخص هسواقع آن
  .شودو پيام رويا مستقيماً به شخص رويابين داده مي

  :ريشه ي رويا ها
     ريشه ي خواب ها را بايد در ضمير نا خودآگاه جستجو كرد و اين كه چه 

خش محدويت و حصاري اجازه ظهور مفاهيم و صحنه ها را نمي دهد كه به ناچار به ب
  . نا خودآگاه انسان پناه مي برد و در آرامش ،فرصت ظهور پيدا مي كند

هاي ژرف تر  ماند كه لايه اي تنك مي      ناخودآگاهي فردي به لايه و پوسته
ناخودآگاهي را در ميان گرفته است و با آنكه چونان ناخودآگاهي، جايگاه اموري پنهان 

ذهن آنچه را در زمان .  در رويه مانده استهاست، هنوز ها و در هم فشرده زده و واپس
يابد، به ناخودآگاهي  بدان ها نياز ندارد، يا آن را براي خود زيانبار و ناخوشايند مي

شناخت . ها نياز پيدا كرد به آن دسترسي داشته باشد راند، تا اگر روزي به اين فردي مي
و وجه همانندي .ندما ناخودآگاه فردي، شناختي نارساست كه همواره در رويه مي

اسطوره و خواب همين اشتراك در ضمير نا خود آگاه است با اين تفاوت كه رويا باز 
تاب ضمير نا خوداگاه فردي و اسطوره ها تجليّ ضمير نا خود آگاه جمعي و اجتماعي 

لذا محدوديت هاي اجتماعي،اخلاقي ،عرفي ،فرهنگي و حتيّ اعتقادي مي تواند .است
در هر صورت .آگاهي فردي  باشد كه خواب ها را موجب مي شودبستر ساز نا خود

ريشه ي اغلب خواب ها، ميل و نيل انسان به خواستها و آرزوهايي است كه وقوع آن 
احساسات، عواطف و نيازهاي طبيعي واپس زده . در در عالم واقع به آساني ميسر نيست

 فقط به هنگام  خواب و قطع اي كه به تدريج در ضمير ناخود آگاه  متراكم شده اند ،
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موقّت تعلّق روح به جسم ،فرصت آگاهي و شعور برتر  فراهم مي شود و پوسته هاي 
  .قيود و محدوديت ها در هم مي شكند

  :رويا  در شاهنامه 
     يكي از عناصر برجسته در آثار حماسي به دليل متكّي بودن بر خرق عادت، 

اوراء الطبّيعي انديشه هاي اسطوره اي و خواب و روياست كه در پردازش ابعاد م
اين پديده در شاهنامه فردوسي ، جايگاه مهمي . حماسي نقش به سزايي بر عهده دارد

نمادين بودن  : به جهت  وجوه اشتراك خواب و اسطوره در ابعاد گوناگون از جمله.دارد
نديشه هاي ايده زبان ،نا خود آگاهي و مهم تر از همه خواستن و آفريدن كه وجه بارز ا

در .  آليستي بشر است در يك همگرايي ريشه دار ،در كنار و بعضاً در طول هم آمده اند
شاهنامه خواب ها، اسطوره ها را ملموس تر مي كنند از سوي ديگر اساطير ،خواب ها 

  .را به فراخناي تاريخ سوق مي دهند و آن را فرا واقعي تر مي نمايند
-توان به طوركليّ به دو گروه ايراني و نيراني تقسيما مي     رويا هاي شاهنامه ر

هاي مختلف، توان خواب هاي شاهنامه را باتوجه به دورهگذشته از اين مي.بندي نمود 
  . اساطيري، پهلواني و تاريخي مورد بررسي قرار داد

  : رويا هاي ايراني –الف 
شني، سرزمين روز است و ايران در نمادشناسي باستاني ، نماد سپند رو«     چون 

: 1376كزّازي ،(» .ايرانيان فرزندان روز هستند آنان همواره با روشنايي و روز در پيوندند
لذا در شاهنامه همواره روياهاي ايراني، صادقانه ، اهورايي و ايزدي است و  به ) 169

، پيش از به عبارت ديگر اكثر وقايع و تحولات زميني.همين دليل از آينده آگاه  هستند
آن كه در عالم خارج ،واقع شوند در عالم رويا براي كساني كه ، به فرا جهان متّصلند، 

  .شونداي آشكار مجسم ميبه گونه
در اينجا براي جلو گيري از اطاله ي كلام بناگزير فقط به چند نمونه از خواب 

  .هاي ايراني بسنده مي كنيم
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  روياي سام -1
ار دل و يزدان پرست و مايه ي افتخار و سر بلندي      سام پهلواني است بيد

هرجا دشمني به ايران تاخته است، اوست كه براي دفاع از ميهن .شاهان ايراني است 
او شبي در خواب ديد كه مردي هندو، سوار بر اسبي تازي .علم پيكار بر افراشته است

  .  مژده ي فرزند وي را مي دهد 
 چنـــان ديـــد كــــز كـــشور هنــــدوان   

ــراز  ــام  فـ ــه نزديـــك سـ ــا بـ ــدي تـ  آمـ
 ورا مـــــژده دادي بـــــه فرزنـــــد اوي  

  

ــپي دوان    ــازي اسـ ــر تـ ـــرد بـ ــي مـ يكـ
ــام  ــرد و همـ ــراز و گـ ــر افـ ــواري سـ سـ
ـــرومند اوي   ــاخ ِ بــ ــرز شــ ــر آن بــ بــ

)1 /2225- 2222(  

     سام پس از تعريف رويا ي خود و سرزنش شدن از جانب موبدان؛ به دليل 
ره در خواب مي بيند  از سمت كوه البرز رفتار ناپسند با فرزندش در شب بعد دو با

درفشي بلند بر افراشته شده است وجواني زيبا رو و خوش قامت  در جلوي سپاهي به 
همراه دو موبد در حركت است ، يكي از آن دو موبد پيش آمده و سام را مورد سرزنش 

  :قرار داده و مي گويد
ــاك راي  ــاك ناپـ ــرد نابـ ــه اي مـ  كـ
 ييتـــو را دايـــه گـــر مـــرغ شايـــست

ــرد مــوي ســپيد  ــر م  گــر آهوســت ب
 پــــس از آفريننــــده بيــــزار شــــو

  

ــداي   ــرم خ ــسته ز ش ــده ش دل و دي
تـــو را پهلـــواني چـــه   بايـــستيي؟

را ريش و سر گشت چون خنگ بيـد        تو
...... در تنت هر روز رنگي است نـو       كه  

)1/2235- 2242(  

ي قبلي صورت گرفته است و از وقايع گذشته      خواب سام  كه با زمينه
گيرد ، در واقع از رفتار هاي غير معقول او در ارتباط با فرزندش زال سرچشمه مي

اگر اين .ناشي مي شود و در رفتار آينده ي او و نيز يافتن فرزندش اثر گذار است
داستان را از بعد روانشناسي نيز تحليل كنيم روياي او در حقيقت اسطوره ي وجدان 

ه در فرصتي مناسب و با تلنگري به صورت رويا بيدار در طول ساليان متمادي است ك
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تجسم مي يابد و با توجه بيشتر در خواهيم يافت كه علاقه به فرزند و مهر پدر ي امر 
سام علي رغم اينكه به هنگام تولد .ي نيست كه بتوان به آساني از آن چشم پوشي كرد

ديده مي انگارد اما به فرزندش زال از ديدن او بسيار ناراحت مي شود و مهر پدري را نا
جهت يك رابطه ي ناپيدا كه او را به زال پيوند مي دهد ، پس از مدتها ضمير نا خود 
آگاه او همانند آتشفشان فوران مي كند و گمشده ي احساسات و عواطف پدري اش را 
در خواب به جستجو مي نشيند به همين علّت، بلا فاصله پس از اين خواب به 

او تا قبل از ديدار زال ،آرامش و سكون ندارد به عبارت . مي كند جستجوي زال قيام
ديگر ،سام گمشده ي رواني و عاطفي خود را پس از سال ها مي يابد و از خطرات 

  .مرموزي كه ناشي از به حاشيه راندن مهر پدري بود نجات مي يابد
مادها بيان      روياي سام كمتر جنبه ي نمادين دارد و پيام هاي آن بدون پوشش ن

نمادي كه در ارتباط . شده است و براي درك مفهوم آن نياز به تلاش زياد ذهني نيست
با اين روياست و زال در آنجا در لانه ي سيمرغ يافته مي شود؛ كوه سپند و آييني البرز 
است كه با آسمان و جهان فراسوي آن در پيوند است و خاستگاه روشني است و 

و نيز سپاه و درفش مي تواند نمادي .  آن به وقوع مي پيونددهمواره حوادث شگرف در
از حمايتهاي   قدرت ايزدي از زال باشد كه علي رغم بي توجهي سام به فرزندش، 
سيمرغ به تربيت و نگهداري او پرداخته  است وهمچنبن نشان از قدرت و شوكت او 

 محافظ سام در سالهاي حانينيروهاي روونيز موبدان مي توانند نمادي از .در آينده دارد 
  .   دور افتادگي و بي توجهي خانواده باشند

  : روياي سياوش -2
سياوش ،معصوم ترين چهره ي آسماني و شريف شاهنامه است كه كشته      «

شدن نا بهنگام او در غربت توران ،در عين عصمت و بي گناهي ،شرم و خويشتن داري 
در )1369:179البرز،(».ناك و غم انگيز است ،والا نگري و كرامت انساني بسي درد 

اي است كه از فرّه ايزدي برخوردار است و علاوه بر اين  شاهنامه سياوش چهره
كند و به واسطه ي كشف و هايش را تعبير ميخود خواب) برخلاف ديگر پادشاهان(
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دا از شوم كند ،شاهزاده اي است كه اختر شناسان از همان ابتبيني ميشهود آينده را پيش
  .بختي و بد فرجامي او خبر مي دهند

ــد    ــپهر بلنـ ــمارد سـ ــو شـ  از آن كـ
ــد  ــفته دي ــودك آش ــر آن ك ــتاره ب س
ــازار اوي  ــك بـ ــد و نيـ ــد از بـ بديـ

 
  

 بدانست نيـك و بـد و چـون و چنـد        
غمي گشت چون بخت او خفته ديـد        
ــار اوي   ــد در كـ ــزدان پناهيـ ــه يـ  بـ

 
)3 /67-69(  

كران در يك سو و كوهي از بيند كه رودي بيبي در خواب مي      سياوش ش
اند و سياووشگرد را آتشي آتش سويي ديگر است و در كنار رود نيزه وران ايستاده

، افراسياب با  استتيزدم فرا مي گيرد در مكاني كه از يك سو آتش و از ديگر سو آب
  : د و بر آتش مي دمد فيل ايستاده است  و با ديدن او چهره اش را در هم مي كن

 چنان ديدم اي سرو سيمين به خواب       
 يكــي كــوه آتــش، بــه ديگــران كــران
ــز گــرد   ز يــك ســو شــدي آتــش تي
 ز يك دست آتش ز يـك دسـت آب         
ــرده دژم   ــرا روي كــ ــدي مــ  بديــ

 

ــران رود آب    ــي بيك ــودي يك ــه ب ك
ــزه وران  ــه لـــــب آب نيـــ گرفتـــ
بــر افروختــي ز او ســياوش گــرد   
ببــه پــيش انــدرون پيــل و افراســيا

دميــــدي بــــر آن آتــــش تيــــزدم
)3 /2094 - 2099(  

     سياوش با ديدن اين خواب و آگاهي يافتن از سرنوشت، خود،  همسر ، فرزند 
ي وقبل از وقوع آن حوادث تلخ و دردناك، همه. سپاردو شهر، خود را به تقدير مي

  :كند وقايع پس از مرگ خود را براي همسرش بازگو مي
ــد  ــر آيـ ــدگاني سـ ــرا زنـ ــي مـ  همـ

ــد  ــپهر بلنـ ــار سـ ــت كـ ــين اسـ چنـ
گر ايـوان مـن سـر بـه كيـوان كـشيد 
ــستني  ــست از آبـ ــنج ماهـ ــورا پـ تـ

غـــم روز تلـــخ انـــدر آيـــد همـــي
ــاد دارد گهـــي مـــستمند  گهـــي شـ

ــشيد   ــد چ ــي بباي ــر گيت ــان زه ...هم
ــتني     ــي رسـ ــامور بچـ ــن نـ از ايـ
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ــن  ــام كـ ــسروش نـ ــرافراز كيخـ سـ
ــود  ــوران بـ ــاك تـ ــرا خـ ــالي مـ نهـ
ــرم  ــر ســ ــه  بــ ــي گنــ ــرد بــ بــ
ــاه  ــان ش ــو را روزبان ــواري ت ــه خ ب

ــرا  ــپهدار پيــ ــد ســ ــه دربيايــ  ن بــ
از ايـــدر تـــو را بـــا پـــسر ناگهـــان 

 
 

ــن  ــوردن او دلارام كـ ــم خـ ــه غـ بـ
...كه گويد كه خـاكم بـه ايـران بـود          
ــسرم   ــد اف ــر نهن ــر ب ــون جگ ...ز خ
ــه ر    ــدت ب ــه برن ــن برهن ــرو ت اهس
...به خواهش بخواهـد تـو را از پـدر         
ــان  ــرد ناگه ...ســوي رود جيحــون ب

)3 /2120-2134(  

     در اين خواب به دو نماد رود بي كران و كوهي ا زآتش بر مي خوريم از 
آنجايي كه در خوابگزاري ايراني كوه و دريا به پادشاه تعبير مي شوند  آب را مي توان 

سرزمين روشني و نور يعني ايران تلقي كرد و از سوي نماد شاه كيكاووس يا حيات يا 
ديگر كوه آتش را نماد افراسياب ، كه پادشاهي ويرانگر است و سياوش در اين برزخ 
درد ناك گرفتار است نه توان گذر از رود بيكران را دارد كه باز گشت به كشور خودش 

دنبال خواهد داشت پس است و نه تاب مقابله با قهرآتش را كه كينه تورانيان را به 
بهترين راه را تسليم در برابر سرنوشت مي داند او در اين خواب علاقه ريشه دار و 
عميق وريشه دار وديرينه خود را به وطن در برابر هجوم سهمناك و سوزاننده كوه آتش 
و ددمنشي تورانيان در تقابل مي بيند و بنابر اين مي توان گفت آنچه كه موجب وقوع 

و نيز ) ايران(يا براي سياوش شد سرخوردگي هاي گذشته اش از رود بي كران اين رو
  .مي باشد) تورانيان (ناتواني او در مقابله با كوه آتش 

     از نگاهي ديگر اين نوع خواب ها نوعي آگاه شدن براي پذيرش واقعيات تلخ 
  .است و در صورت وقوع در آينده اسباب شگفتي نيست

   رويا ي گودرز-3
      گودرز در ميان بزرگان و نام آوران ايراني از پايگاه شايان توجه و بر خور دار 
است و بنا به احترام ويژه اي كه در ميان شاهان و پهلوانان دارد در بسياري ازموارد 

او در عين پهلواني و رادي ،مردي روحاني و يزدان شناس است .حلال مشكلات است
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ره از كار ايرانيان گشوده  و منجر به ظهور منجي ايرانيان و از و اين بار  نيز روياي او گ
  . بين رفتن بيداد و ستم افراسياب و پيروزي روشنايي بر تيرگي ها شد

     او شبي در خواب ديد ابري پرآب در حاليكه سروش بر آن ابر قرار دارد ، از 
ز سختي ها و از اين خواهي اگوش بگشاي، اگر مي«: گويدايران برآمد و به گودرز مي

ترك اژدها فش رهايي يابي ، نامداري جوان را كه نام او كيخسرو و از نژاد سياوش 
- وقتي پاي او به ايران برسد هرچه از چرخ بخواهد برآورده مي... است در توران بياب 

از پهلوانان ايران تنها ... كند خواهي از افراسياب درنگ نمييك لحظه از كين...  شود 
  ».تواند نشاني از او بيابدو ميگي

 چنان ديد گودرز يك شب به خـواب       
ــاران، خجــسته ســروش  ــر ب ــر آن اب  ب
 ز تنگـي چـو خـواهي كـه يـابي رهــا     
 بــه تــوران، يكــي نامــداري نــو اســت
ــهريار  ــي شـ ــياوش يكـ ــشت سـ  زپـ
 شب و روز در جنـگ، بـر زيـن بـود           
ــشان  ــران و گردنكــ ــردان ايــ  ز گــ
ــپهر   ــردان س ــان گ ــت فرم ــين اس  چن

 

ــر آمــد ز ايــران پــر آبكــه ابــري  ب
بگشاي گـوش  «: به گودرز گفتي گه     

وز ايـــن نـــامور تـــرك نـــر اژدهـــا
ــام آن شــاه، كيخــسرو اســت  كجــا ن
هنرمنـــــد و از گـــــوهر نامـــــدار
ــود   ــين ب ــن ك ــاله، در جوش ــه س هم
ــشان  ــو ازو كــس ن ــد جــز از گي نياب
ــر   ــسترده مهـ ــدو دار، از داد، گـ »بـ

)3 /2974(  

ا نمادي كه مي توان به آن اشاره كرد بر آمدن      به نظر مي رسد در اين رويا تنه
ابر ي پر آب در ايران است اگرچه ابرهايي كه باران زا هستند نيز ظلماني اند اما از ياد 
نبريم كه ابرهاي تيره همواره پيام آور دشمني اند به عبارت ديگر اين ابر پر باران كه 

ت كه منجي ايران از مكر و فضاي ايران را در برگرفته است همان ظهور كيخسرو اس
نيرنگ افراسياب خواهد بود و خجستگي و مباركي ارمغان آن به حساب مي آيد و شايد 
اين خواب به تعبير ديگر حاصل سر خوردگي سياسي است كه بر فضاي جامعه سايه 

به همين دليل در .افكنده است و در انتظار باراني است تا بتواند آلودگي را بزدايد
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 هيچ يك از ايرانيان از ترس كشته شدن به دست افراسياب به سراغ شرايطي كه
بيند كه موجب فراهم شدن شرايط براي رود، گودرز خوابي ميكيخسرو در توران نمي

گودرز به واسطه ي . شوداين كار و در نهايت پيروزي ايرانيان و پايان يك هزاره مي
زند و با تأثيري كه از خواب خود  ميبيند، تقدير و سرنوشت ايران را رقمخوابي كه مي

نتيجه ي اين . دهدپذيرد ايران را از غم و بلا و سختي و خشكسالي نجات ميمي
  .خواب دقيقاً عكس آن چيزي است كه در خواب سياوش واقع مي شود

    روياي كيخسرو-4

پايان . استشهرياران نيكو خصلت اساطيري ايران  ي  ممتاز از همه     كيخسرو ،
آنچه در فرجام ....  رسيدن به پايگاه انسان كامل است ،ار و حاصل كار او به راستيك

 اهل ...اوست ي  مشي و معاملت عارفانه« يت دارد،زندگي پرماجراي كيخسرو اهم
نه همسري گزيده و نه به ... راندَپايمردي و مرد راه است نه آنكه از ناداشت مراد نمي

 پالايش زندگي از عوامل آلودگي ،ا چيزي كه خواستهتنه .فرزندي دلشاد بوده است
او از پادشاهان بزرگ و نامبردار كياني و ثمره ي ) 323: 1372حميديان، (». است

زندگي .پيوندي بد فرجام ميان پدر و مادري ايراني و توراني ؛سياوش و فرنگيس است
دي است و حمايت او دارنده ي فرهّ ي ايز. و مرگ اين شهريار ساساني استثنايي است 

او پهلواني است در آموخته ، بردبار ، .ايزد پيوسته براي او راهگشا و چاره ساز است
روح ملكوتي و انديشه ي اهورايي كيخسرو ،پس .مهربان ، قدردان و يزدان پرست است

از كشتن افراسياب و شكست تورانيان ،آرزوي پرواز به جهان پاكان را در دل او تازه 
  :مي كند
  آن بــه آيــد كــه مــن راهجــويكنــون

 روانـــم بـــدان جـــاي نيكـــان بـــرد 
 
 

ــر از آب روي  ــزدان پ ــيش ي ــوم پ ش
كه ايـن تـاج و تخـت مهـي بگـذرد           

)5 /2245-2247(  

پس به آرزوي آرامش ، دل به سوي خداي خويش مي كند و روي نياز بر خاك 
  .مي سايد و چشم آمرزش بر آفريدگار خويش مي دوزد
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  جامــه ي نــو ســپيد  بپوشــيد پــس 
ــاز  ــاي نمـ ــه جـ ــان بـ ــد خرامـ بيامـ
همي گفـت كـاي برتـر از جـان پـاك 
مـــرا بـــين و چنـــدي خـــرد ده مـــرا 
ــان  ــين راه و س ــن هم ــر م ــه دار ب نگ

 

نيـــايش كنـــان بـــا دلـــي پـــر اميـــد 
همـــي گفـــت بـــا داور پـــاك راز   
ــاك     ــره خ ــش از تي ــده ي آت ــر آرن ب

ــشه   ــم اندي ــرا  ه ــد ده م ــك و ب ي ني
روانـــم بـــدان جـــاي نيكـــان رســـان

)5/6250-6253+6260(  
  و پس از روزها گوشه گيري و نيايش ،شبانگاه از خداوند سفر به مينو را مي 

  .شودخواهدو در خوابي زيبا از سوي سروش دعوت مي
 شـــب تيـــره از رنـــج نغنـــود شـــاه
 بخفت اوي و روشن روانـش نخفـت       

 بـه گـوش   چنان ديد در خواب كو را       
 اي شاه نيك  اختـر و نيكبخـت        «: كه  

 اگــر ز ايــن جهــان تيــز بــشتافتي    
ــاي  ــاك جـ ــسايگي داور پـ ــه همـ  بـ
 چــو گيتــي ببخــشي ، مياســاي هــيچ 

 

بدان گه كـه بـر زد سـر از بـرج مـاه             
كه اندر جهـان بـا خـرد بـود جفـت           
نهفتـــه بگفتـــي خجـــسته ســـروش
بسودي بـسي يـاره و تـاج و تخـت          
ــافتي   ــه ي ــستي، هم ــه ج ــون آنچ كن

ــ ــاي بيـ ــي در مپـ ــدين تيرگـ ابي بـ
»كــه آمــد تــو را روزگــار پــسيچ    

)5 /6367-6377(  
پس از ديدن اين رويا خود را براي رفتن آماده مي سازد،با جانشين كردن كيخسرو      

لهراسپ ازعهده مسئوليت ايران به در مي آيد و پس از شستن سر و تن خود در چشمه ، در اوج 
  : به آسمان عروج مي كند –ش به او مژده داده شده بود  همانگونه كه در روياي-بزرگيها 

 چو بهري ز تيـره شـب انـدر چميـد          
بدان آب روشـن سـر و تـن بشـست 
چنــين گفــت بــا نــامور بخــردان 
ــاب  ــنان آفت ــرآرد س ــون ب ــون چ كن

 

ــد    ــشمه خمي ــيش چ ــامور پ ــي ن ك
همي خواند اندر نهـان زنـد و اسـت         

ــه  ــ« ك ــدرود ت ــيد پ ــاودانباش ...ا ج
»نبينيد از اين پس مرا جز بـه خـواب         

)5/6817-6821(  
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           اين خواب از نظروضوح و روشني و فضاي تقدس گونه و روحاني  
خواب كيخسرو نوعي خواب اهورايي است كه خودخواسته . بودن آن ،قابل توجه است

-واب ديده كه مياو همان چيزي را در خ. است و با خواب هاي معمولي تفاوت دارد

هاي ديگر منحصر به از اين جهت خواب او در بين خواب. خواسته و اراده كرده است
اين خواب در تفاوت آشكار با دو خواب مذكور كه جنگ و نبرد را به ياد مي .فرد است

آورد در يك فضاي متفاوت، انسان را به سير و سلوك سوق مي دهد بنا بر اين از 
  . آن دو متفاوت استجهت ريشه و نتيجه با

     در اين رويا به نماد خاصي بر نمي خوريم كه بتوان بر رمز و راز ي دلالت 
نمود اما همان گونه كه اشاره شد، خواب كيخسرو به نوعي نويد به آرمانهايي است كه 
افرادي با صفات كيخسرو در آرزوي آن لحظه شماري مي كنند و اسباب و لوازم ثروت 

  .مله باره و تاج و تخت ديگر آنها را به خود فريفته نخواهد نمودو قدرت از ج
 به نظر نگارنده آنچه در خواب كيخسرو با آن مواجه مي شويم همان مصداق 
روياي صادقه است كه در قرآن نيز بدان اشاره شده است اين نوع از خواب در نگرش 

  .آرمان گرايي بشر  ريشه دارد
  :  روياي  نوشين روان -5
   پادشاهي دادگر ، پرهنر ، فرزانه و يزدان پرست كه همواره با تدبير عمل مي   

در زمان فرمانروايي او زمين . كند ودر كارها از مشورت بزرگان و دانايان بهره مي گيرد 
  :همچون باغ ارم است و مردم با شادي و در آسايش زندگي مي كنند

 زشــاهان كــه بــا گــنج و افــسر بدنــد
ــر ــه بـــد دادگرتـ ــين رواننـ   ز نوشـ

ــي     ــه فرزانگ ــر ب ــر ت ــر هن ــه زو پ  ن
 
 

بــه گــنج و بــه لــشكر تــوانگر بدنــد
كــه جاويــد بــادا روانــش جــوان    
ــه ديهــيم و مردانگــي  ــه تخــت و ب ب

)8/927-929(  

   در حالي كه عقل پير و بيدار و دولت جوان بود شاه نوشين روان شبي به خواب 
  :رفت 
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ــود شــاه نوشــين روان  ــه ب شــبي خفت
 

ــدار و دولــت جــوان  ــر و بي خــرد پي
)8 /1726(  

در خواب ديد كه در پيش تخت،  درختي خسرواني روييده است ، به همين خاطر 
شاد شد و مي و رود و رامشگران را طلب كرد سپس مي بيند، در كنار او گرازي 

  :خواهد  مي ميتخت مي نشيند و از جام اوتيزدندان روي 
  تخـت  چنان ديد در خواب گز پـيش      

 شهنــــــــشاه را دل بياراســــــــتي
 بــــرِ او بــــر آن گــــاه آرام و نــــاز
 نشـــستي و مـــي خـــوردن آراســـتي

 

برســتي يكــي خــسرواني درخــت   
مــي و رود و رامــشگران خواســتي  
نشــستي يكــي تيــز دنــدان گــراز    
ــي از جــام نوشــين روان خواســتي  م

)8 /1727 - 1730(  
ظره و عجيب دارد كه      اين روياي كاملاً نمادين انوشيروان تعبيري غيرمنت

  :بزرجمهر خواب او را اينچنين تعبير مي نمايد 
ــه   ــخ كـ ــين داد پاسـ ــو   «چنـ ــان تـ در خـ

ــشتن   ــز خويـ ــت كـ ــرد برناسـ ــي مـ يكـ
 

ــو   ــستان تــــ ــان شبــــ ــان بتــــ ميــــ
»بـــه آرايـــش جامـــه كـــرده اســـت زن

)8 /1779 - 1780(  
ز يك سو روييدن      در اين  خواب با دو نماد كاملاً متفاوت مواجه هستيم ،ا 

درخت خسرواني در پيش تخت سلطاني است كه مي تواند نويد بخش رويش ، ولادت 
، شادكامي و رشد و تعالي باشد و از طرف ديگر گرازي با دندانهاي تيز بر تخت قرار 

با تصويري كه فردوسي از گراز به نمايش مي گذارد به .مي گيرد و مي طلب مي كند 
در آينده اشاره دارد وگراز روايت قهر و خشم و نماد نوعي به حاكميت وحشت 

حاكميت پليدي و زور است خواب نوشين روان نيز نوعي سر در گمي در برزخ شادي 
و طراوت از يك سو و ترس و وحشت از سوي ديگر است، به عبارت ديگر ذهن 
آشفته انوشيروان عرصه ي تعارض و تنازع خوبي ها و بدي هاست، اما به جهت 

اوره با خوابگزاري فهيم همانند بوذرجمهر، وقايعي كه ممكن بود نظام سياسي مش
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اين خواب از جهت نتيجه همانند .نوشين روان را دچار چالش كند ، پيشگيري مي شود
 . خواب سام ، نيك سر انجام است

  : رويا هاي نيراني –ب  
نامه سرزمين  تيرگي كشور توران در شاه.      از جمله ي نيرانيان، تورانيان هستند 

و شب و نماد اهريمني است، هر ديو پنداري كه روزگاري به سرزمين  نورتاخته است 
اي نهاني در اين نمادها جاي گرفته و بر ايرانيان تيغ و  كمان كشيده است؛ به گونه

بينند چون از همان سرشت بنابراين روياهايي كه اين شخصيت هاي اهريمني مي. است
گيرد پيوسته حامل پيام جنگ، خونريزي، دشمني ، ددمنشي و رچشمه ميو نهان بد س

و نيز نمادهاي هراسناك كه نشاني از اندوه و قبض در كار است .شكست و تباهي است
  شود، ديده مي

  
  روياي ضحاك -1

       ضحاك در شاهنامه شخصيتي اهريمني دارد و نماد پليدي و نا مباركي است 
او مردي .ه همه ي بدي ها و ددمنشي ها در اين نماد نمايان است حتيّ مي توان گفت ك

كينه توز است و با اهريمن پيوندي تنگ دارد ، به گفته ي اهريمن پدر خود را مي كشد 
با بوسه هاي اهريمن بر شانه هايش دو مار مي رويد كه .تا بر تخت او بنشيند 

  . به پليدي فرمان مي دهدازدها فش است و هزار سال.خوراكشان مغز جوانان است 
ــان   ــردار فرزانگـ ــشت كـ ــان گـ  نهـ
ــد  ــادوي ارجمن ــد ج ــوار ش ــر خ  هن
ــوان دراز  ــت دي ــدي دس ــر ب ــده ب ش

 

پراگنـــده شــــد كــــام ديوانگــــان 
نهــــان راســــتي آشــــكارا گزنــــد
به نيكي نبـودي سـخن جـز بـه راز            

)1 /553-555(  
مي بيند كه سه مرد جنگي ناگهان در      اين پادشاه با چنين گذشته اي در خواب 

كاخ پادشاهي او پديد مي آيند، دو مهتر و يكي كهتر كه قامتي بلند و داراي فرّ كياني 
براي جنگيدن با حالتي خشمگين به سوي ...طرز كمربستن و راه رفتن او شاه وار .بود 
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ند و تا كوه برگردن او پالهنگ افك...ضحاك رفت و گرزه ي گاو سار را بر سر او كوفت
  ... دماوند او را با خود مي كشاند و

 چنــان ديــد كــز كــاخ شاهنــشهان    
 دو مهتـــر يـــك كهتـــر انـــدر ميـــان
 كمـــر بـــستن و رفـــتن شـــاهوار   
 دمان پـيش ضـحاك رفتـي بـه جنـگ          

 

ــان   ــدي ناگه ــد آم ــي پدي ــه جنگ س
ــان     ــرّ كي ــه ف ــرو و ب ــالاي س ــه ب ب
به چنـگ انـدرون گـرزه ي گاوسـار         

...زدي بر سرش گرزه ي گـاو رنـگ        
)1 /600-594(  

رويا ي ضحاك اثر رواني شديدي بر او داشت در واقع نوعي شوك روحي      
  :براي او محسوب مي شد و با شنيدن تعبير ناميمون خواب خود از موبد 

پردختــه كــن ســر زبــاد « :بــدو گفــت
ــاي  ــه پـ ــي بـ ــاره ي آهنينـ ــر بـ اگـ
كسي را بـود زيـن سـپس تخـت تـو 

ــام  ــا نــ ــود كجــ ــدون بــ او آفريــ
ــر ســرت گــرزه ي گــاو روي  ــد ب زن

 

كــه جــز مــرگ را كــس زمــادر نــزاد
ــاي    ــه ج ــاني ب ــسايد نم ــپهرت ب س
ــو  ــدر آرد ســر بخــت ت ــه خــاك ان ب

...زمــين را ســپهري همــايون بــود   
»بــه بنــدت در آرد زايــوان بــه كــوي

)1 /637+640-642+646(  
اد براي مدتي از تاج و تخت روي گردان از شدت ترس بيهوش شد واز تخت افت

  .شد
ــوش    ــشاد گ ــحاك بگ ــشنيد ض  چوب
ــد  ــت بلنـ ــيش تخـ ــه از پـ  گرانمايـ

 

زتخت اندر افتاد و زو رفـت هـوش        
بتابيــــد روي از نهيــــب و گزنــــد

)1 /653 -654(  
     اما به دليل سرشت اهريمني اين رويا در بروز رفتار مثبت در او موثّر واقع نشد 

به قتل نوزادان دستور داد و .ي حل مشكل خود باز هم مطابق گذشته رفتار نمود و برا
به گرد آوردن لشكري بزرگ از ديوان و انسانها پرداخت تا اينگونه بتواند از سر نوشت 

  .      شوم خود جلوگيري كند
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 پرواضح است كه چنين شخصيتي با چنين رفتارهايي كه در نهان خود دارد ،بايد 
تا روياي ايرانيان براي برا ندازي دشمنان كينه توزشان محققّ .سرنوشتي شوم باشدمنتظر 
 .شود

     اين خواب به جهت ريشه اي كه در گذشته دارد و نيز وقوع اتفاق حتمي در 
آينده ؛ به خواب سام شبيه است زيرا آن چه در خواب سام واقع مي شود از يك سو 

 نيز همانند او در گذشته انجام داده است و از ناشي از رفتار هايي است كه ضحاك 
در آينده سر نوشت او را دچار تباهي مي كند با اين تفاوت  سويي ديگر وقوع حوادث

كه نتيجه ي خواب سام، توام باميمنت و خجستگي است، ولي نتيجه ي خواب ضحاك 
  .  موجب تباهي و نا بودي اوست

 خوابها و روياي انسان ره آورد عمل او      به هر حال اگر بپذيريم كه بخشي از
در گذشته است كه از باب تنبيه و عبرت آموزي در آينده به وقوع خواهد پيوست ، 
خواب ضحاك را مي توان از اين ديدگاه مورد بررسي قرار داد و اين كه علي رغم 
بازگشت نتيجه اعمال به انسان هنوز هم نمي خواهد به آنچه در گذشته مرتكب شده 

ست اعتراف كند و همچنان برطبل اعمال پيشين مي كوبد و به نظر مي رسد كه خواب ا
  .و رويا هم علي رغم مقطعي بودن حوادث آن براي چنين انسانهايي اثر بخش باشد

البته به نظر نگارنده با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد شاهنامه در زمينه      
نين رويايي نمي تواند تنها منشاء رواني يا هاي گوناگون ، دور از ذهن نيست كه  چ

جسمي داشته باشد ، بلكه فردوسي براي فرا واقعي تر نمودن داستانهاي خودآنها را به 
  ..گونه اي به ماوراءالطبيعه مرتبط مي سازد

  
  روياي افراسياب -2
بيشترين نبردهاي پهلواني .  افراسياب ؛پادشاه توران كه سرشتي اهريمني دارد      

افراسياب فرمانرواي پليدي و نابكاري است «. شاهنامه مربوط به دوران سلطنت اوست 
كه به هنگام قدرت و پيروزي بر ضعيفان نمي بخشد اما در تنگناي ناتواني و پريشاني 
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ازويژگيهاي شخصيتي ) 43: 1369البرز،(» .صلح و دوستي از آستين نياز به در مي آورددست 
    .ي ، بي رحمي ، سست عهدي و افسونكاري استاو تيز خشمي ، خشك مغز

او با چنين شخصيتي خواب ديد كه شبي تيره است و بيابان پر از مار و جهان      
پر از گرد و خاك و غبار و آسمان پر از عقاب و زمين خشك و سخت بود انگار دنيا به 

وران در اطراف آن و خيمه او بركنار ي زده شده ، سپاهي از دلا. آن مهرباني نكرده بود
از هر . بودند در اين زمان باد ي پر از گرد و خاك برخاست و درفش او را واژگون كرد

...  سر بيش از هزار نفر از لشكريان او بريده شده بود... سويي جوي خون روان بود
هايشان، سر ي سپاهي همچون باد ،  نيزه و تير و كمان به دست از ايرانيان بر سرنيزه

تاختند و تخت اورا پوش برتخت او ميداراني سياهو سواران و نيزه. اشتقرار د
... تر نداشتكاووس چهارده سال بيش... و او را پهلواني به نزد كاووس برد... برداشتند

  .خروشيد و همانند ابري او را با شمشير به دو نيم كرد
ــده  « ــن دي ــره م ــانچون شــب تي  امچن

ــه خــواب  ــدم ب ــار دي ــر از م ــان پ  بياب
 زمين خشك شخيّ كـه گفتـي سـپهر        

ــراپرده ــران  سـ ــر كـ ــن زده بـ  ي مـ
 بـــر تخـــت مـــن تاختنـــدي ســـوار
ــردي دوان  ــاووس بـ ــرا پـــيش كـ  مـ
 دو هفتـــه نبـــودي ورا ســـال بـــيش
 دميـــدي بـــه كـــردار غرّنـــده ميـــغ 

 

ــشنيده   ــز نـ ــوان نيـ ــر و جـ امز پيـ
جهان پر ز گـرد، آسـمان پـر عقـاب          
ــود، ننمــود چهــر  ــا جهــان ب ــدو، ت ب

دآورانبــه گــردش ســپاهي ز گنـ ـ  
ســيه پــوش و نيــزوران صــدهزار   
ــوان  ــامور پهلـ ــر نـ ــاد سـ ــي بـ يكـ
چو ديدي مرا بسته در پيش خـويش       
ــه تيــغ  ــيم كــردي، ب ــه دو ن ــانم ب »مي

)3/708-724(  
علي رغم اينكه افراسياب همچون ضحاك از چهره هاي اهريمني است ولي از      

 آن در جنگ با ايرانيان خواب خود تاثير مثبت مي پذيرد و براي رهايي از تعبير نامبارك
  .شتاب نمي كند

ــياب  ــشنيد افراس ــو ب ــد چ ــي ش غم
         

نكرد ايچ بر جنگ جستن شـتاب              
 )3 /750(  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

124

     اين رويا ي پر از وحشت ، افراسياب سست عهد، خشن و بي رحم را به 
 شاهي صلح جو ،عادل و مهربان تبديل مي كند تا جايي كه به برادرش گرسيوز اينچنين

  :مي گويد
ــارزار  ــستن و ك ــان ج ــاي جه ــه ج ب
فرســتم بــه نزديــك او ســيم و زر 
منـــوچهر گيتـــي ببخـــشيد راســـت 
ازان نيــز كوتــه كــنم دســت خــويش 
مگــر كـــاين بلاهـــا زمـــن بگـــذرد 

 

مبــادم جــز از آشــتي هــيچ كــار      
همان تاج و تخـت و فـراوان گـوهر           

ره ي خويشتن كـم نخواسـت      همو به 
ــيش    ــد پ ــشيده بودن ــه بخ ــي ك زمين
ــرد         ــرو پژم ــا ف ــن بلاه ز آب اي

)3 /755-759(  
و نيز در حوادث بعدي داستان مهرباني او تا حد پدري نمودن براي سياوش پيش 
مي رود كه او را در كشور خود مقيم مي نمايد و قسمتي از سرزمين و دختر خود را نيز 

اين در حالي است كه در هيچ جاي شاهنامه چنين شخصيتي از او به او مي دهد و 
  :سراغ نمي توانيم گرفت 

كنــون شــهر تــوران تــو را بنــده انــد 
مرا چيز بـا جـان همـه پـيش توسـت 
پــــدروار پــــيش تــــو مهــــر آورم 
همــه شــاد دل باشــي و تندرســت 

 

ــد     ــده ان ــو آگن ــر ت ــه مه ــه دل ب هم
ان و به تن خـويش توسـت       به ج سپهبد  

هميـــشه پـــر از خنـــده چهـــر آورم
همه گنج بـي رنـج در پـيش توسـت          

)3/1278-1281(  
       افراسياب نيز همچون ضحاك و ديگر تورانيان نماد شومي و بيداد گري 
است و خواب او نيز سراسرآكنده از جنگ ،خونريزي ،اندوه ، رنج و بخت برگشتگي 

، خونريزي، جنگ، مار و نمادهاي ترسن است و در آن روياي او سراسر نمادي. است
اهريمن هر «مار در نمادشناسي ايراني ،نشانه ي اهريمن است و. سياهي وجود دارد 

زمان كه كه مي خواهد به آهنگ تباهي و زيانكاري ،پيكرينه شود در چهره ي و پيكره 
ان ايران هستند كه به اين مارها همان سپاهي)12: 1388كزازي،(».ي ماري به نمود مي آيد
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فرماندهي سياوش براي جنگ با افراسياب آمده اند كه علي رغم چاره گري هاي 
عقاب نيز نشانه . افراسياب در نهايت زهر كشنده ي خود را بر او خواهند ريخت

پادشاهي است كه مي تواند نمادي از سياوش و كيخسرو باشد كه در سرزمين توران 
اريكي و شب همان نماد سرزمين توران است كه  در نماد زندگي خواهند كرد ونيز ت
» .توران سرزمين دروند تيرگي ،سرزمين شب است«شناسي باستاني ايراني 

  )  167: 1386كزازي،(
     بعضا ًدر عالم رويا عواقب تلخ و ناگوار رفتار انسان در شكل و شمايل 

د را مي نماياند ، موجودات پر هول و هراس و يا پديده اي طبيعي وحشت زا خو
ترديدي نيست روياي هر انسان از نوع نگاه او به خود و ديگران سرچشمه مي گيرد و 
اگر تعامل انسان با ديگران در عالم واقع مبني بر رفتارهاي عقلاني و انساني باشد ، 
بدون شك آنچه در خواب نيز واقع مي شودپيام روشني از آسودگي خاطر و آرامش 

آنچه در عالم رويا نمود  طبعاً اگر رفتاري خاستگاه شيطاني داشته باشد،.روان بشر دارد
مي يابد چهره اي ترس آور و هول انگيز است كه آرامش رواني انسان را سلب مي 
نمايد و افراسياب مي تواند نمونه ي بارزي از گروه دوم باشد كه زشتي و بد خويي در 

  .شت را دامن مي زندطبع او موكدّ است بنابراين خواب او نيز وح
     خواب هاي نيرانيان ،به دليل زشتي رفتارشان توام با وحشت و هراس است كه 

اگر چه .فراغت و آرامش را از آنان سلب مي كند و افق روشني فرا روي آنان نيست 
ممكن است در خواب بعضي از ايرانيان نيز با فضاي خوف و هراس مواجه باشيم اما 

  . ه در خواب نيرانيان بسيار افزون تر استكميت ترس و دلهر
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  :نتيجه
 شخصيت هاي شاهنامه و گشودن      برپايه آنچه نوشته آمد با كندوكاو خواب

ها، به و در واقع با اين رمزگشايي. توان به فرهنگ اصيل ايراني پي بردنمادهاي آن مي
ها و ناخودآگاه اجداد خود  هو با افكار و انديش. پردازيمتفحص در ريشه و تبار خود مي

ها  كه خود روياي جمعي ملتّي در طول هزاره-هادر شاهنامه اسطوره.  آشنا مي شويم
ي فردي است در روياي روياي فردي كه خود اسطوره. بينند خواب مي-باشندمي

  .كندجمعي ظهور مي
اي براي ه     خواب همانند اسطوره ها در شاهنامه، ابزار شناخت شهودي و وسيل

اكثر رويدادهاي . ادراك ماوراء الطبيعه و نيز پيش بيني و پيشگيري محسوب مي شود
فردوسي به تاثير . مهم، پيش از وقوع در خواب به پهلوانان و پادشاهان الهام شده است

تعبير خواب معتقد بوده است و معبران در شاهنامه اغلب موبدان و روحانيان بزرگ 
  .اندبوده

-اب ها در شاهنامه در دو وجه ايراني و نيراني در آغاز يك داستان رخ مي     خو

گر چه . كنندگيري وقايع بعد از خود ايفا ميدهند و نقش كليدي و مهمي را در شكل
توان سيماي هريك از خواب ها و تجليات آن در عالم رويا با هم متفاوت است اما مي

در . آيندكه واقع شوند به خواب قهرمانان ميگفت كه حوادث اصلي هميشه پيش از آن 
روند، واقع خواب ها يكي از دو ابزار مهم براي پيشگويي رويدادهاي آينده به شمار مي

كه نقش بسيار مهمي بر عملكرد شخص خواب بيننده كه عموماً پادشاهان و پهلوانان 
 كه - وقايعيشود با آگاهي و بينش بيشتري نسبت بهگذارد و موجب ميهستند، مي

اگر چه نتايج حاصل از خواب نيز با هم متفاوت . عمل كنند-وقوع آن حتمي است
است از يك طرف مي تواند نويد بخش خجستگي و شادكامي باشد همانند آن چه كه 
در خواب سام ،انوشيروان و گودرز واقع شد و از سوي ديگر اسباب تباهي و ذلّت و 

در هر صورت آن چه در همه .فراسياب و ضحاك خواري گردند، همانند خواب هاي ا
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ي خواب ها مشترك است ،زبان رمزي و نمادين آن ها است كه مقيد به قوميت و 
  .مليت نيست و نيز خاستگاه  مشترك آن ،كه همان ضمير نا خود آگاه انسان است

دكه      نكته ديگر آنكه اگر صرف نظر از قوميت ها ، به رويا بينديشيم خواهيم دي
خواب مي تواند پيام روشني از شخصيت دروني و وجه باطني افراد باشد كه علي رغم 
همه تلاشي كه به كار مي گيرندتا از ديگران مخفي نگه دارند اما در عالم خواب به آنها 
نهيب مي زند و به ناگزير در بسياري از مواضع موجب تغيير در رفتارها مي شود به 

عي تعليم بي واسطه از خود به خود است و در نهايت عبارت ديگر خواب هم نو
خواب مي تواند روايت رفتار نيك و بد شخصيت هاي داستان باشد كه به ظهور مي 

  .رسد
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